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مدیرکل  گردشگرمازندران در گفت و گو با سرآمد:
 حضور گردشگران تابستانی 

در مازندران تداوم دارد
آمار نهایی سفرها هنوز اعلام نشده است

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 
اســتان مازندران با اشــاره به تداوم حضور گردشگران 
در اســتان گفت: با وجود پایان یافتن بخش عمده‌ای از 
تعطیلات تابســتانی، همچنان گردشگران در مازندران 
حضور دارند و پیش‌بینی می‌شــود این روند تا روزهای 
پایانی شهریور و حتی روزهای ابتدایی مهر ادامه داشته 

باشد.
حسین ایزدی در گفت‌وگو با اقتصاد سرآمد درباره آخرین 
وضعیت گردشگری تابستانی مازندران اظهار کرد: آمار 
نهایی گردشگری تابستان هنوز از سوی سامانه مرکزی 
اعلام و تحلیل نشده است و در حال حاضر نمی‌توان آمار 

دقیق و نهایی از تعداد گردشگران ارائه کرد.
مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 
استان مازندران، افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد 
میزان حضور مسافران در برخی شهرهای ساحلی مانند 
نوشهر و بابلسر نســبت به روزهای اوج تابستان کاهش 
یافتــه، اما همچنــان ظرفیت برخی هتل‌های اســتان 

تکمیل است.
این مقام مسئول در اســتان مازندران ادامه داد: در حال 
حاضر ممکن اســت در برخی هتل‌های اســتان امکان 
پذیرش مسافر وجود نداشته باشد، چراکه بخشی از مراکز 

اقامتی تا هفته آتی تکمیل ظرفیت هستند.
وی با اشــاره به تکمیل ظرفیت هتل های ۵ ستاره و ۴ 
ســتاره در اســتان مازندران گفت: به طور مثال هتل ۵ 
ستاره آراز در نوشهر هم اکنون از ظرفیت ۱۱۰ درصدی 
برخوردار اســت چرا که این هتل برای پاســخگویی به 
حضور گردشگران مجبور به اضافه کردن تخت های هتل 

خود شده است.
ایزدی با اشــاره به تداوم حضور گردشــگران تابستانی 
در اســتان مازندران،بیان داشــت: پیش بینی می شود 
تا پایان هفتــه جاری نیز شــاهد حضور گردشــگران 
باشیم و سپس به تدریج از اســتان خارج شوند، با اتمام 
خروج کامل گردشــگران می توان آمــار نهایی از ورود 
 گردشــگران از ابتدای خرداد مــاه تا دهم مهــر ماه را

 منتشر کرد.
مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 
اســتان مازندران در ادامه گفته های خود تصریح کرد: 
انتظار می‌رود در دو هفته نخســت مهرمــاه و با کاهش 
سفرها، شــرایط برای پذیرش گردشــگران و اقامت در 

استان آرام‌تر شود.
وی با اشــاره به وضعیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی گفت: 
در مقابل، میزان فعالیــت برخی اقامتگاه‌های بوم‌گردی 
کاهش یافته اســت؛ چراکه بخشی از مســافرانی که در 
روستاها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی حضور داشتند، به محل 

زندگی خود بازگشته‌اند.
مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 
استان مازندران خاطرنشــان کرد: با این حال، همچنان 
برخی هتل‌های استان، به‌ویژه هتل‌های بزرگ، از ظرفیت 
بالایی برخوردارند و تا روزهای پایانی شــهریور پذیرای 

گردشگران هستند.

راهبردی 2

اهمیت تنگه هرمز 
در درجه نخست 
از جغرافیا ناشی 
می‌شود. بخش 
بزرگی از نفت و 

گاز تولیدشده در 
کشورهای جنوبی 

خلیج فارس 
برای رسیدن به 
بازارهای جهانی 

به این آبراه 
وابسته است

گــروه راهبــردی- مرتضــی فاخــری - 
بحران‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تنها 
قیمت نفت و گاز یــا امنیت کشــتیرانی را تحت تاثیر 
قرار نمی‌دهند، بلکــه می‌توانند ســاختار جغرافیایی 
انتقال انرژی را نیز تغییر دهند. هنگامی که یک مسیر 
حیاتی برای مدت طولانی با اختلال مواجه می‌شــود، 
کشــورهایی که پیش از آن به دلیل هزینه بالا یا نبود 
ضرورت اقتصادی به مسیرهای جایگزین توجه چندانی 
نداشــتند، ناچار می‌شــوند گزینه‌های دیگری را فعال 
کنند. به همین دلیل، یک بحران می‌تواند هم‌زمان دو 
اثر متفاوت ایجاد کند: در کوتاه‌مدت اهمیت یک گلوگاه 
انرژی را افزایش دهد و در بلندمدت، انگیزه سایر بازیگران 

برای کاهش وابستگی به همان گلوگاه را تقویت کند.
تنگه هرمز مهم‌ترین نمونه این وضعیت است. این آبراه 
همچنان یکی از حیاتی‌ترین مســیرهای انتقال انرژی 
جهان محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از نفت و 
گاز صادراتی کشورهای خلیج فارس از آن عبور می‌کند. 
اهمیت فیزیکی هرمز به دلیل موقعیت جغرافیایی آن در 
آینده نزدیک از بین نخواهد رفت، اما بحران‌های طولانی 
می‌توانند ارزش سیاسی وابستگی به آن را تغییر دهند. 
هرچه صادرکنندگان و واردکنندگان انرژی مسیرهای 
جایگزین بیشتری در اختیار داشته باشند، توانایی هر 
بازیگر برای استفاده از این وابستگی به عنوان اهرم فشار 

نیز محدودتر خواهد شد.
این روند را می‌توان »فرســایش تطبیقی اهرم گلوگاه« 
نامید؛ مفهومی که بر تفاوت میان اهمیت فیزیکی یک 
گلوگاه و ارزش سیاسی وابستگی به آن تاکید دارد. تنگه 
هرمز ممکن است همچنان مســیر اصلی انتقال انرژی 
باقی بماند، اما اگر بخشــی از صادرات بتواند از خطوط 
لوله، پایانه‌های جایگزین یا مسیرهای زمینی عبور کند، 
میزان آسیب‌پذیری کشورهای وابسته کاهش خواهد 
یافت. از همین نقطه است که بحران از یک رویداد امنیتی 
به عاملی برای بازآرایی جغرافیای انرژی تبدیل می‌شود.

»هرمز« گلوگاهی که دیگر تنها گزینه نیست
اهمیت تنگه هرمز در درجه نخســت از جغرافیا ناشی 
می‌شــود. بخش بزرگی از نفــت و گاز تولیدشــده در 
کشورهای جنوبی خلیج فارس برای رسیدن به بازارهای 
جهانی به این آبراه وابسته است. به همین دلیل، هرگونه 
اختلال جدی در تردد کشــتی‌ها می‌تواند هزینه بیمه، 
حمل‌ونقل و تامین انرژی را افزایــش دهد و بازارهای 
جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، این واقعیت به 
معنای آن نیست که تمام صادرات انرژی منطقه در برابر 

بحران کاملا بدون گزینه جایگزین هستند.
عربستان سعودی طی سال‌های گذشته زیرساخت‌هایی 
را توســعه داده که امکان انتقال نفت به دریای سرخ را 
فراهم می‌کنند. خط لوله شــرق ـ غرب و پایانه ینبع از 
مهم‌ترین نمونه‌های این زیرساخت‌ها هستند. در شرایط 
عادی، مسیر دریایی از خلیج فارس ممکن است از نظر 
هزینه و ظرفیت گزینه جذاب‌تری باشــد، اما در زمان 
بحران، ارزش خط لوله‌ای که بتواند بخشی از صادرات را 
از تنگه هرمز دور کند، به‌مراتب افزایش می‌یابد. همین 
موضوع نشان می‌دهد که زیرساختی که در دوره ثبات 
ممکن اســت یک »بیمه پرهزینه« تلقی شود، در دوره 

بحران به یک دارایی راهبردی تبدیل می‌شود.
امارات متحده عربی نیز از طریق خط لوله حبشــان ـ 

فجیره بخشــی از نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز 
صادر می‌کند. اهمیت فجیره در این است که پایانه‌های 
آن در خارج از تنگه هرمز قــرار دارند و همین موقعیت 
به امارات اجازه می‌دهد بخشی از آسیب‌پذیری خود را 
کاهش دهد. بنابراین، بحران به تدریج ارزش اقتصادی و 
امنیتی این نوع زیرساخت‌ها را آشکار می‌کند و احتمال 
سرمایه‌گذاری بیشتر کشــورهای منطقه در مسیرهای 

مشابه را افزایش می‌دهد.
با وجود ایــن، نباید تصور کرد که خطــوط لوله موجود 
می‌توانندتنگه  هرمز را به طــور کامل کنار بزنند. حجم 
انرژی عبوری از تنگه بسیار بیشتر از ظرفیت مسیرهای 
جایگزین اســت. بنابراین، حتی اگر عربستان و امارات 
بتوانند بخشــی از صــادرات خود را منتقــل کنند، در 
صورت اختلال گسترده، بازار جهانی همچنان با کمبود 
قابل توجه مواجه خواهد شد. اهمیت اصلی مسیرهای 
جایگزین نه در حذف تنگه هرمز، بلکه در کاهش میزان 

وابستگی مطلق به آن است.
این تفاوت برای ایران اهمیت راهبردی دارد. کنترل یا 
تاثیرگذاری بر یک گلوگاه زمانی بیشترین ارزش سیاسی 
را دارد که سایر بازیگران گزینه دیگری نداشته باشند. اگر 
صادرکنندگان بتوانند ۱۰، ۲۰ یا حتی درصد بیشتری از 
صادرات خود را از مسیر دیگری منتقل کنند، فشار ناشی 
از اختلال در تنگه هرمز همچنان جدی خواهد بود، اما اثر 
آن نسبت به شرایط وابستگی کامل کاهش پیدا می‌کند. 
بنابراین، بحران ممکن اســت در کوتاه‌مدت اهرم ایران 
را برجســته‌تر کند، اما در بلندمدت سایر کشورها را به 

سرمایه‌گذاری برای کاهش همین اهرم سوق دهد.

بحران و تولد جغرافیای چندمسیره انرژی
این تحول تنها به عربســتان و امارات محدود نمی‌شود. 
عراق نیز در معرض یکی از جدی‌ترین آسیب‌پذیری‌های 
ساختاری قرار دارد، زیرا بخش بزرگی از درآمد دولت آن 
به صادرات نفت وابسته اســت و قسمت عمده صادرات 
نفت جنوب کشور از مسیر خلیج فارس انجام می‌شود. 
کاهش صادرات عــراق در دوره بحران نشــان داد که 
داشتن ذخایر عظیم نفتی به تنهایی برای تضمین امنیت 
اقتصادی کافی نیست؛ مسیر انتقال نیز بخشی از امنیت 

انرژی محسوب می‌شود.
به همین دلیــل، بغداد به دنبال توســعه مســیرهای 
جایگزین از جمله خــط لوله بصره ـ حدیثــه و اتصال 
احتمالی به مسیرهای ترکیه، سوریه و اردن است. هدف 
این پروژه‌ها کاهش وابستگی به پایانه‌های جنوبی و ایجاد 

انعطاف بیشتر در زمان بحران است. اما این مسیرها نیز 
بدون هزینه ژئوپلیتیکی نیســتند. هر خط لوله جدید 
وابستگی تازه‌ای به کشــور ترانزیت، امنیت سیاسی آن 
و زیرساخت‌های موجود ایجاد می‌کند. در نتیجه، تنوع 
مسیر به معنای حذف وابستگی نیست، بلکه به معنای 

توزیع آن میان چند مسیر و چند بازیگر است.
در این میان، وضعیت گاز طبیعی مایع‌شده پیچیده‌تر از 
نفت است. قطر نمونه بارز این مسئله است. بخش بسیار 
بزرگی از صادرات LNG این کشور از هرمز عبور می‌کند و 
برخلاف نفت، ایجاد یک مسیر جایگزین برای گاز نیازمند 
مجموعه‌ای از زیرساخت‌های به‌هم‌پیوسته شامل انتقال، 
فرآورش، مایع‌سازی، ذخیره‌سازی و بارگیری است. به 
همین دلیل، قطر نمی‌تواند صرفا با ساخت یک خط لوله، 

وابستگی خود به هرمز را از میان ببرد.
آسیب به زیرســاخت‌های انرژی قطر در جریان بحران 
نیز نشان داد که امنیت انرژی فقط به حفاظت از مسیر 
دریایی محدود نمی‌شود. تاسیسات تولید و مایع‌سازی 
نیز بخشــی از زنجیره امنیت انرژی هســتند و هرگونه 
آسیب به آنها می‌تواند ظرفیت صادراتی را کاهش دهد. 
در نتیجه، کشورهای تولیدکننده LNG احتمالا بیش از 
گذشته به دنبال افزایش ذخایر، توسعه زیرساخت‌های 
پشتیبان و ایجاد ظرفیت‌های انعطاف‌پذیر خواهند رفت.

عمان در این میان موقعیت متفاوتی دارد. بخش مهمی 
از زیرساخت‌های صادرات نفت این کشور خارج از تنگه 
هرمز قرار گرفته و همین مسئله آسیب‌پذیری مستقیم 
آن را کاهش می‌دهد. موقعیت عمان می‌تواند به مسقط 
اجازه دهد در مذاکرات مربوط به امنیت ناوبری و آینده 
کشــتیرانی منطقه نقش فعال‌تری ایفا کند. این کشور 
در عین حفظ روابط خود با کشورهای مختلف منطقه، 
می‌تواند بر سازوکارهای کاهش تنش، ایمنی کشتیرانی 

و ایجاد ترتیبات موقت برای عبور کشتی‌ها تاکید کند.
این تغییرات در مجموع یک جغرافیــای جدید انرژی 
را شــکل می‌دهند؛ جغرافیایی که در آن خلیج فارس 
همچنان مرکز اصلی تولید باقی می‌ماند، اما مسیر انتقال 
انرژی چندلایه‌تر می‌شود. دریای ســرخ، بنادر عمان، 
فجیره، ینبع، مسیرهای ترکیه و حتی بنادر اردن و سوریه 
می‌توانند بخشی از شبکه جدید انتقال انرژی را تشکیل 
دهند. این شبکه جایگزین کامل تنگه هرمز نخواهد شد، 

اما وابستگی مطلق به آن را کاهش می‌دهد.
در چنین شــرایطی، چین نیز نمی‌تواند تنهــا از زاویه 
روابط دوجانبه با ایران به بحران نــگاه کند. چین یکی 
از خریداران مهم نفت ایران اســت، اما هم‌زمان به نفت 
عربستان و امارات و LNG قطر نیز وابسته است. بنابراین، 
منافع پکن در خلیج فارس فراتر از رابطه با تهران است و 
مستقیما به ثبات کل شبکه انرژی منطقه مربوط می‌شود. 
افزایش دائمی هزینه عبور، بیمه و حمل‌ونقل می‌تواند 
هزینه‌های اقتصادی چین را افزایش دهد و این کشور را 
به سمت حمایت بیشتر از تنوع‌بخشی مسیرهای انرژی 

سوق دهد.

آینده اهرم ایران و بازتعریف قدرت در هرمز
تحولات جدید نشان می‌دهد که مســئله اصلی آینده 
تنگه هرمز، صرفا توانایی ایجاد اختلال نیست؛ بلکه نحوه 
تبدیل موقعیت جغرافیایی به اهرم سیاسی پایدار است. 
ایران از نظر جغرافیایی و امنیتی جایگاه مهمی در تنگه 
دارد، اما این موقعیت در چارچــوب حقوق بین‌الملل و 
واکنش کشورهای ســاحلی و مصرف‌کنندگان بزرگ 

انرژی معنا پیدا می‌کند.
کنوانسیون حقوق دریاها برای تنگه‌های مورد استفاده در 
کشتیرانی بین‌المللی، رژیم عبور ترانزیتی را به رسمیت 

می‌شناســد و محدودیت‌هایی را بر توانایی دولت‌های 
ســاحلی برای جلوگیری از این عبور تعیین می‌کند. در 
عین حال، مقررات مربوط به ایمنــی ناوبری، حفاظت 
محیط زیست و مدیریت ترافیک دریایی امکان همکاری 
و تنظیم رفتار کشتی‌ها را فراهم می‌کند. بنابراین، میان 
»کنترل جغرافیایی« و »اختیار نامحدود حقوقی« باید 

تفاوت قائل شد.
از این دیــدگاه، آینده اهرم ایران ممکن اســت بیش از 
آنکه به انسداد کامل تنگه وابســته باشد، به توانایی آن 
برای تاثیرگذاری بر شــرایط امنیت و دسترسی به آن 
مربوط شود. مدیریت ترافیک، امنیت ناوبری، همکاری 
منطقه‌ای و ترتیبات مربوط به کاهش ریسک می‌توانند 
حوزه‌هایی باشند که در آنها موقعیت جغرافیایی ایران 
به یک ابزار مذاکره تبدیل شــود. البته موفقیت چنین 
رویکردی به واکنــش عمان، کشــورهای عربی خلیج 
فارس، واردکنندگان بزرگ انرژی و نهادهای بین‌المللی 

دریانوردی بستگی خواهد داشت.
نکته مهم این اســت که هرچه بحران طولانی‌تر شود، 
کشــورهای وابســته انگیزه بیشــتری بــرای کاهش 
آســیب‌پذیری پیدا می‌کنند. افزایش ذخایر راهبردی، 
توسعه خطوط لوله، ســاخت پایانه‌های خارج از هرمز، 
تنوع قراردادهــای انرژی و ایجــاد ظرفیت‌های جدید  
LNG، همگی واکنش‌هایی هســتند که در بلندمدت 
می‌توانند اثرگذاری یک گلوگاه را کاهش دهند. بنابراین، 
استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار دارای یک پیامد 
پارادوکسیکال است: ممکن است در کوتاه‌مدت قدرت 
چانه‌زنی ایــران را افزایش دهد، اما در بلندمدت ســایر 
بازیگران را به ســرمایه‌گذاری برای کاهش این قدرت 

تشویق کند.

جمع‌بندی
بحران‌های اخیر نشــان داده‌اند کــه جغرافیای انرژی 
خاورمیانه در حال عبور از یک ساختار متمرکز به سمت 
شبکه‌ای چندمسیره و انعطاف‌پذیرتر است. تنگه هرمز 
همچنان اهمیت خود را حفــظ خواهد کرد و هیچ یک 
از خطوط لوله یــا پایانه‌های موجود قادر نیســتند در 
کوتاه‌مدت جایگزین کامل آن شوند. با این حال، همین 
بحران‌ها ارزش واقعی مســیرهای جایگزین را آشــکار 
کرده‌اند و کشورهایی مانند عربستان، امارات و عراق را به 
سمت کاهش وابستگی به یک مسیر واحد سوق داده‌اند.

مفهوم فرسایش تطبیقی اهرم گلوگاه از همین جا اهمیت 
پیدا می‌کند. یک گلوگاه زمانی بیشترین قدرت سیاسی 
را دارد که وابســتگی به آن اجتناب‌ناپذیر باشد. هرچه 
مسیرهای جایگزین افزایش پیدا کنند، اهمیت فیزیکی 
گلوگاه باقی می‌ماند، اما ارزش سیاسی وابستگی به آن 
کاهش می‌یابد. از این رو، آینده نقش ایران در تنگه هرمز 
نه صرفا به موقعیــت جغرافیایی کشــور، بلکه به نحوه 

استفاده از این موقعیت وابسته است.
اگر بحران‌ها به ایجاد شبکه‌ای گسترده از خطوط لوله، 
پایانه‌ها، ذخایر و مســیرهای جایگزین منجر شــوند، 
هرمز همچنان قلب تجارت انــرژی منطقه خواهد بود، 
اما دیگر تنها مسیر تعیین‌کننده نخواهد بود. در چنین 
شــرایطی، قدرت واقعی نه فقط در کنترل یک گلوگاه، 
بلکه در توانایی شــکل دادن به شبکه‌ای از وابستگی‌ها، 
مسیرها و ترتیبات امنیتی قرار خواهد داشت. بنابراین، 
بحران ممکن است در ظاهر ارزش ژئوپلیتیکی هرمز را 
افزایش دهد، اما در سطحی عمیق‌تر، کشورهای منطقه و 
مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی را به سمت ساختن جهانی 
سوق می‌دهد که در آن وابستگی به یک گلوگاه، کمتر از 

گذشته قابل تبدیل به اهرم فشار باشد.

»سرآمد« بررسی می‌کند؛

 بحران چگونه
 اهرم تنگه هرمز را 
فرسوده می‌کند؟

 

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...

گفت و گو

 هرچه بحران 
طولانی‌تر شود، 

کشورهای وابسته 
انگیزه بیشتری 
برای کاهش 

آسیب‌پذیری پیدا 
می‌کنند


